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دوران جدیدی آغاز شده و نسل تازه تئاتر، فهم 
متفاوتی را از واقعیت اجتماعی و بازنمایی اش به 
نمایش گذاشته  است. در این میان می توان امید 
داشــت که این فرم های متفاوت اجرایی، نتایج 
مبارکی به ارمغــان آورده و هوایی تازه به جریان 
تئاتر کشور بدمد تا شــاید حرف نویی زده شود و 
نوعی گسست معرفت شناســانه باشد نسبت به 
گذشته متصلب هنرهای نمایشی این مرز و بوم. 

خصلت تجربی این نســل جوان بــا رویکرد 
جهان شمولی که در پیش گرفته، بشارت دهنده 
افق های تازه ای اســت که پیش از این به محک 
آزمایش درنیامده بود. این کــه بعضی از آثار این 
نســل نو، کیفیت لازمه را ندارد و تماشــایش به 
نوعی اتلاف وقت و ســرمایه محســوب می شود 

دلیلی برای عمومی بودن این وضعیت نیست. 
کافی اســت به اجراهایی که در گوشه و کنار 
شــهر بر صحنه  اند و رنــگ و بوی این نســل با 
جســارت را دارند نیم نگاهی همدلانه اندازیم و 
از نابهنگامی  بعضی شان کیفور شویم. اجراهایی 
که مقهور بازنمایی صرف متن نمایشنامه نشده  
و در تلاش اند هر صحنه از متن یک نمایشــنامه 
را به شــکلی مجزا و خودبســنده، بــدل به یک 
آزمون اجرایی کــرده و با آموزه هــای خلاقانه 
دراماتورژیک، ارزش افــزوده ای خلق کنند که 
هر جزء کوچــک از یک کلیت متکثر نمایشــی 

تماشایی تر باشد. 
با آن که این مســیر اجرایی، پر از دشــواری 
و ســنگلاخ اســت اما تا اینجای کار می شود به 
نتایجش امید بســت و به انتظار روزهای خوب 
آینده نشست. زیباشناسی که این نسل پی گرفته 
بازتابی است از پیچیدگی وضعیت اجتماعی این 
روزهای ما و ضرورتی از به کارگیری فرم های تازه 

و تجربه نشده تئاتری. 
به هر حال جوانان این نسل، خاطره چندانی 
از پدران تئاتر نداشــته و شوربختانه این امکان را 
نیافته اند که به تماشای آثار شاخص بعد از انقلاب 
۵۷ بنشــینند و از مهارت هنرمندان کاربلد این 
عرصه، دانش و بینش هنری کسب کنند. بنابراین 

این تقلای هر روزه که پیروزی و شکســت در آن 
نامعلوم است بی شک ارزش تجربه کردن دارد و 
می بایست جدا از محصول نهایی و دستاوردها و 

ناکامی هایش قضاوت شود. 
 ذیل این بحث خوب است به نمایشی بپردازیم 
از این نسل که این شب ها تحت عنوان »قاب« به 
کارگردانی زهرا محمدی در سالن اصلی مجموعه 

تئاتر مولوی بر صحنه است. 
متن نمایشــنامه را »کرول فرشت« کانادایی 
نوشته و در یک درام کوتاه خانوادگی، به مصائب 
اعضــای خانه ای پرداختــه که به نظــر می آید 
می بایســت زندگی مبتنی بر رفاه و همبستگی 
داشته باشــند اما چیزی که بر صحنه می بینیم 

نشان از واقعیتی دیگر است. 
کارول فرشت نویسنده ای که در سال ۱۹۴۹ 
به دنیا آمده و اهل کبک کانادا بوده و در مونترال 
زندگی می کنــد در این متن توانســته به خوبی 
بحران اخلاقیات نهاد خانواده را عیان کند. عنوان 
اصلی نمایشــنامه »ژســت جلوی دوربین« نام 
دارد و مربوط می شود به دقایقی کوتاه از زندگی 
یک خانواده چهار نفره که این فرصت را یافته اند 
کنار هم قرار گرفته و به یادگار عکســی مشترک 
در مقابل دوربین پســر خانواده که »ژروم« نام 

دارد بگیرند. 
اما تنش پنهان مابین این چهار نفر چنان بالا 
است که این اتفاق هرگز نمی افتد و آرزوی عکسی 
از کنار هم قــرار گرفتن تمامــی اعضای خانه به 
امری ناممکن بدل می شود. اشاره ای استعاری به 
زندگی مدرن شهری و صمیمیت های سرد. جایی 
که فردگرایی افراطی کمر به نابودی روابط انسانی 
بسته و حتی والدین و فرزندانشــان نمی توانند 
نسبت به یکدیگر عشق بورزند و عواطف بشری را 

بی شائبه به نمایش گذارند. 
به دیگر ســخن در ایــن جامعــه انتزاعی و 
بروکراتیک، بیش از پیش عقــل معاش اندیش 
سیطره یافته و تمامی عرصه های زیست بشری 
به تسخیر درآمده اســت. کارول فرشت به مانند 
اغلب نویسندگان غربی که رویکردی انتقادی به 
وضعیت معمول جهان دارند به ساختار خانواده 
می پردازد و با آشکار کردن رازهای پیدا و پنهان، 
این نکته را تذکار می دهد که بی توجهی نســبت 
به دیگران چنان گســترش یافته که مستوجب 
برآمدن فضاهای خشــن و بی عاطفه شده است. 

همه چیز به ژســت های دروغین مقابل دوربین 
عکاسی و بازنشر در شبکه های اجتماعی تقلیل 
یافته و این مسئله نمی تواند بدون عقوبت و آسیب 

گسترده اجتماعی باشد.
  حال بــا توضیحاتی که داده شــد به اجرایی 
بپردازیم که زهرا محمدی در مقــام کارگردان 
تدارک دیده و به همــراه گروه جوان تئاتری اش، 

پا به عرصــه نمادین گذاشــته اســت.  اجرا در 
مدت زمان ۴۵ دقیقه، تــلاش دارد ظرفیت های 
نمایشی نمایشنامه را آزاد کرده و به قولی ارزش 
افزوده ایجاد کنــد. بدین منظــور ترجیح داده 
شــده از فضایی ایستا استفاده شــده و سیاست 
اجرایی به ســمت بــه کارگیری بهینــه از امر 
انتزاعی حرکت کنــد. بازیگران مانند کســانی 

که مقابل دوربین عکاســی می ایســتند، واجد 
نوعی از ژست های ایســتای بدنی بوده و کلیت 
 اجرا همچــون یک عکس خانوادگی محســوب 

شده است. 
سیاســت اجرا علیه بازنمایی دقیق مناسبات 
درونی متن نمایشنامه عمل می کند و قسمتی از 
دیالوگ ها بر انتهای صحنه نقش بسته و از کنش 
بدنی بازیگران منفک می شود. کارول کرشت در 
نمایشــنامه اش، وقتی می نویسد »ژست مقابل 
دوربین« شاهد هســتیم که چگونه شخصیت ها 
مشغول تک گویی هایی شده و کلماتی را بر زبان 
می آورند که ذهنیت شان است و دیگران متوجه 

آن نمی شوند. 
زهرا محمدی ترجیح داده این تک گویی ها را 
حذف کند  و از طریق ژست های ایستای بدنی، در 
حد توان به مرحله اجرا و رویت پذیری درآورد. گو 
اینکه این قضیه در بعضی صحنه ها ناممکن شده 
و حتی به گنگی مناسبات منتهی شده است. اما 
در نگاهی کلی می توان این حذفیات را در خدمت 
حرکت به ســوی بیشــتر کردن حجم ایستایی 
ژســت های مقابل دوربین عکاســی دانست و 

کمابیش موافقش بود. 
  بازیگرانــی چون شــایان تقدیســی، زرگل 
کلیار، نهال فرجادی و فواد تباک شخصیت های 
خانوادگی این نمایشنامه را بازی می کنند. پدر، 
مادر و پسر و دختر تشــکیل دهنده این خانواده 
در ظاهر آرام اما پر از تنش بوده و بازیگران جوان 
اجرا، توانسته اند بدون صداســازی و بازی های 

اغراق شده، آن ها را بر صحنه اجراپذیر کنند. 
از این باب می توان به ایــن گروه که گویا قبل 
از این در شــهر مقدس مشهد مشــغول فعالیت 
بوده آفرین گفــت و به انتظــار اجراهای تازه ای 
از آنان بود. هنرمندان جوان مشــهدی نشــان 
داده اند که ظرفیت بالایی بــرای به صحنه بردن 
نمایش های آوانگارد داشــته و در این ســال ها، 
شاهد هنرنمایی شان در تئاتر تجربی و حرفه ای 

کشور بوده ایم. 
در نهایت می توان گفت اجرایی چون نمایش 
»قاب« با تمامی جمع وجور بودن و میزانسن های 
ایســتا و ریاضیاتی اش، این امکان را فراهم کرده 
که مواجهه ای سرخوشــانه با یک متن کوتاه از 
یک نویسنده مهم غربی فراهم شود و گروه جوان 
اجرایی اش با تغییراتی که در متن نمایشــنامه 
اعمال کرده، توانســته صدای خودآیین خویش 
را عرضه کند و مقهور نام های بزرگ نشــود. امید 
است در ادامه کار این گروه همدل و پرشور، شاهد 
بر صحنه آوردن نمایش هایی باشــیم که بیش 
از این جســارت به خرج داده و نظــم نمادین را 

بحرانی تر کند.        

معاون صنایع دستی کشور:
با این دیدگاه مواجهیم که صنایع دستی 

ایران بدبخت و نابود شده است
معاون صنایع دســتی 
کشــور گفت: متاسفانه در 
صنایع دســتی گزاره هایی 
داریم از جنس توصیف که 
صنایع دســتی را بدبخت و 
نابود شده می بیند و از معاون 
صنایع دســتی انتظار دارد که هنرمندان صنایع دستی را 
بیمه  کند. بدون در نظر گرفتن جمیع جهات و اینکه وظیفه 
وزارتخانه تســهیل گری اســت. مریم جلالی دهکردی در 
گفت وگو با ایلنا، افزود: اگر به نظر می رسد که صنایع دستی 
وضعیت مطلوب ندارد دلیلش آن است که به اقتصاد وصل 
نشده و سرنوشت هنر- صنعتی که به اقتصاد متصل نباشد 
همین است.  وی با بیان اینکه اگر امروز مراقبت کافی از صنایع 
دستی ایران و هنرهای سنتی کشور انجام نشود، فردا دیگر 
هنری که میراث فرهنگی ایران است، وجود نخواهد داشت، 
ادامه داد: صنایع دســتی ایران کم فروغ شده و تا زمانی که 
شبیه به کورسوی یک چراغ باشد کسی به آن توجه نخواهد 
کرد. جلالی ادامه داد: متاسفانه در تمام حوزه های حاکمیتی 
متمرکز بر تولید هستیم. درصورتی که ادبیات دنیا متمرکز بر 
فروش است. باید ببینیم مشتری کیست؟ برخی هنرمندان 
ما در کارگاه های صنایع دســتی هنری را صد سال است به 
همان شکل تولید می کنند و نمی دانند مشتری کالای تولید 

شده شان کیست؟ اینجاست که باید به آن ها کمک کرد. 
    

معرفی نامزد ایرانی جایزه »من می خوانم« 
علی اصغر سیدآبادی از 
سوی شورای کتاب کودک 
بــه عنــوان نامــزد جایزه  
جهانــی IREAD )مــن  
می خوانــم( ۲۰۲۶ معرفی 
شد. به گزارش ایسنا، بنیاد 
»شن ژن« در چین و دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان 
)IBBY(، اخیرا جایزه ای به نام IREAD )من می خوانم( 
را برای مروجان برجســته کتابخوانی بنیان نهاده اند که به  
منظور تشویق و ایجاد تعهد پایدار در قبال ترویج کتابخوانی 
و با امید ترویج کتابخوانی برای مردم کره زمین به فعالان این 
عرصه اهدا می شود. این جایزه مشوق افرادی است که حداقل 
سه سال، با نوآوری و خلاقیت، درزمینه  خواندن و شیوه های 
مختلف آن، با کودکان و نوجوانان فعالیت کرده باشــند و 
فعالیتشان تداوم داشته باشد. نامزدهای این جایزه را در ایران 
شورای کتاب کودک-شــاخه  ملی دفتر بین المللی کتاب 
برای نسل جوان )IBBY( - تعیین و معرفی می کند. داوران 
گروه جوایز ترویج شورای کتاب کودک، علی اکبر بهار، جعفر 
توزنده جانی، فاطمه چایکار، رویا شهری، لیلا کفاش زاده و 

ندا موحدی پور هستند.
    

فیلم سینماگر ایرانی در جزایر قناری
مهــدی فــرد قــادری 
چهارمین اثر بلنــد خود را 
بــا عنــوان علمی-تخیلی 
»فضای فــاز« در اســپانیا 
خواهد ســاخت. این فیلم 
به طــور کامــل بــه زبان 
اســپانیایی و در یک تک برداشــت فیلم برداری می شود. به 
گزارش ایسنا، این فیلم طبق برنامه ریزی، اواخر سپتامبر در 
جزیره لانزاروته- شــرقی ترین جزایر قناری اسپانیا- جلوی 
دوربین می رود. گفته می شود همانند »جاودانگی«، فیلم جدید 
نیز به صورت یک برداشت مداوم و بدون هیچ گونه قطع پنهانی 
فیلم برداری خواهد شد. مهدی فرد قادری به ورایتی گفت: 
»این فیلم از نظر فنی و احساسی بسیار چالش برانگیز است. 
فیلم ترکیبی از زبان بصری سورئال و روایت روان شناختی ارائه 
می دهد و فضایی میان واقعیت و خیال خلق می کند.« کارنامه 
کارگردانی فرد قادری شامل فیلم های »بی وزنی« )۲۰۱۹( و 
»آزردگان«  )۲۰۲۳( نیز هست که در جشنواره های بین المللی 
حضور داشته است. فرد قادری گفت: »پس از پایان فیلم برداری 
در اسپانیا و انجام مراحل پس تولید در فرانسه، برنامه این است 

که فیلم برای جشنواره کن آماده شود.«
    

»شماره ۹« به جشنواره ای آمریکایی 
راه یافت

فیلم کوتاه »شــماره ۹« 
به کارگردانی علی صفری به 
جشنواره فیلم بنیاد فرهنگ 
آمریکا راه پیدا کرد. به گزارش 
ایلنا  به نقل از روابط عمومی 
پروژه، این جشــنواره سال 
۲۰۰۹ تأسیس و به یکی از جشــنواره های پیشرو در زمینه 
گرامیداشت میراث ایرانی از طریق فیلم کوتاه، ویدئو و انیمیشن 
تبدیل شده اســت. تمامی آثار بر اساس خلاقیت، کیفیت و 
اصالت مورد ارزیابی قرار گرفتــه و برای دریافت جوایز نقدی 
به ارزش ۱۵، ۱۰، پنج و سه هزار دلار بنیاد فرهنگ با یکدیگر 
به رقابت می پردازند. رها حاجی زینل و نرگس شهرجردی در 
فیلم کوتاه »شماره ۹« به ایفای نقش پرداخته اند، احمد هداوند 
و ساحل زمانپور در مقام تهیه کننده و آناهیتا موگویی در مقام 

مجری طرح در این پروژه حضور دارند.
    

جشنواره فیلم ونیز هک شد
جشنواره فیلم ونیز تأیید 
کرد که قربانــی یک حمله 
سایبری شــده که منجر به 
افشــای داده های شخصی 
شــرکت کنندگان معتبر 
ایــن دوره، از جمله اعضای 
رسانه ها، شده است. به گزارش ایسنا، در اطلاعیه ای که به افراد 
تحت تأثیر این حمله )از جمله خبرنگاران هالیوود ریپورتر( 
- ارسال شد، برگزارکنندگان جشنواره اعلام کردند که این 
حمله در تاریخ ۷ جولای رخ داده و افراد ناشناس به سرورهای 
جشــنواره نفوذ کرده و اسناد ذخیره شــده در آن ها را کپی 
کرده اند. داده های فاش شده شامل نام ها، آدرس های ایمیل، 
شــماره تلفن ها، کدهای مالیاتی و آدرس های پستی افراد 
بوده است. جشنواره ونیز اعلام کرد: »تیم فناوری اطلاعات ما 
به سرعت وارد عمل شد، سیستم های آسیب دیده را ایزوله کرده 
و ایمن سازی نمود. مقامات مرتبط فورا در جریان قرار گرفتند و 

عملیات بازگردانی سیستم ها آغاز شد.«

درباره نمایش »قاب« به کارگردانی زهرا محمدیاخبار فرهنگی

ژست های  دروغین خانوادگی مقابل دوربین عکاسی

محمدحسن خدایی

»زن و بچــه« را بایــد مناقشــه 
 برانگیزترین فیلم ســعید روستایی از 
نظر صف بندی منتقدان و دوستداران 
آن دانســت چراکه چهارمیــن فیلم 
سعید روســتایی همان قدر که حامی 
دوآتیشــه دارد همان اندازه نیز مخالف 
سرســخت دارد و بار دیگر »زن و بچه« 
سعید روستایی سبب شد وضعیت نقد 
 فیلم در ســینمای ایران جذاب و مورد

توجه شود.

تحلیل فیلم
»زن و بچه« داستان بومی و ساده ای 
دارد و خانواده ای را ترســیم می کند که 
متشــکل از دو خواهر، مــادر و دو بچه 
کوچک اســت. به تدریج مناسبات این 
خانواده و شخصیت ها معرفی و تشریح 
می شود و اتفاقات مهیج و غیرقابل انتظار 
قرار است موتور محرک فیلم باشد. فیلم 
۲ ساعت و ۱۱ دقیقه است و فرقی که با 
سه فیلم قبلی فیلمســاز دارد این است 
که روستایی در »زن و بچه« سعی کرده 
از طبقه ضعیف و فقیــر جامعه تا حدی 
فاصله گرفته و به قشــر متوسط جامعه 

نزدیک شود.
امتیاز فیلم های ســعید روســتایی 
که باعث شده بســیاری او را بهترین 
فیلمســاز نســل جدید ســینمای 

ایــران معرفــی کننــد، توجــه او به 
دیالوگ نویســی و کارگردانــی اش در 
صحنه ها و کشمکش های مهیج است. 
در »زن و بچه« نیز فیلم به شــدت روی 
این اســتراتژی روایی فیلمساز حساب 
بازکرده اســت یعنی بــا فیلمی مواجه 
هســتیم که موقعیت های تکان دهنده 
و غیرقابل انتظــار زیاد دارد و از ســوی 
دیگر به شدت دیالوگ محور است و روی 
روایت داستان از طریق دیالوگ و تبیین 

شخصیت ها حساب بازکرده است.
از سوی دیگر، مضمون در فیلم های 
روســتایی از دیگر مــوارد قابل توجه او 
بوده به طوری که اصولاً در سه فیلم اول 
او یعنی »ابد و یک روز«، »متری شیش و 
نیم« و »برادران لیلا« مضمون فقر جزو 
موضوعات مشــترک فیلم ها محسوب 

شــده و تاحد زیادی ابعــاد مختلف آن 
به تصویر درآمــده و مخاطبــان با آن 
ارتبــاط گرفتنــد.  در »زن و بچه« نیز 
علاوه بــر مضامین متعدد، روســتایی 
ســعی کرده تصویری از ایــران و زن و 
خانــواده ایرانی ارائه دهد که درســتی 
و نادرســتی این بازنمایــی محل بحث 
بوده و حتی برخی این تصویرســازی را 
بیشــتر برای جلب نظر فستیوال ها و به 
 طور خــاص پذیرش در جشــنواره کن 

عنوان کردند.

نقد فیلم
ایراد و اشــکال فیلم از همان ابتدای 
آن آغــاز می شــود وقتی کــه متوجه 
می شویم نزدیک یک ساعت فیلم صرف 
اتفاقی می شود که ظرف ۱۰ دقیقه هم 
قابل تعریف و تصویر شدن بود. شخصیت 
پسربچه فیلم، علی یار، نقش مهمی در 
قصه دارد و شاید بتوان گفت کلیت فیلم 
روی حضور و حــذف او می چرخد ولی 
این همه تاکید روی جزئیات غیرضروری 
علی یار که در نهایت به مرگ او می انجامد 
کارکرد دراماتیک نداشته و این افتتاحیه 
فیلم روســتایی نیــز هماننــد دیگر 
فیلمش متری شــش و نیم، فاقد اعتبار 
 و کارآمــدی در روایت و پیشــبرد قصه 

بوده است.
از افتتاحیه طولانی و غیرضروری فیلم 

که بگذریم به شخصیت ها، کشمکش ها 
و انگیزه کاراکترها می رسیم. اینکه مهناز 
با بازی پری ناز ایزدیار چرا باید با حمید 
با بازی پیمان معــادی ارتباط بگیرد؟ 
حمید واجد چه ویژگی منحصربه فردی 
است که مهناز و مهری )خواهر مهناز( به 
او علاقه مند می شــوند؟ چگونه ممکن 
است که یک نفر در جریان خواستگاری 
خواهر بزرگ تر و جلوی این همه آشنا و 
فامیل، چنین چشم چرانی کند و خواهر 
کوچک تر را دید بزنــد و در نهایت یک 
دل نه صد دل عاشق او شــود؟ با چه رو 
و جراتی، خانواده حمیــد به مادر مهناز 
زنگ می زنند که ما دختر بزرگ تر شما 
را با وجود ارتباط دو ســاله با پســرمان 
نمی خواهیــم و حمیــد می خواهد به 

خواستگاری دختر کوچک شما، مهری، 
بیاید؟ 

مهری چگونــه راضی می شــود با 
حمیدی که دو سال خواهرش را سرکار 
گذاشته، وارد رابطه شود با او عقد کند و 
از او بچه دار شــود؟ چرا مهری باید اسم 
پسربچه خود را همنام فرزند فوت شده 
خواهرش مهناز بگــذارد و آیا بجز علی 
یار، اسم دیگری برای نام گذاری پسر او 
و حمید نبوده است؟... ازاین گونه چرا و 
ابهامات در بخش میانی فیلم کم نبودند، 
ایرادات قابل توجهی که به طورجدی به 
باورپذیری شخصیت ها و منطق درام و 
اتفاقات ضربه زده و کلیــت قصه را زیر 

سؤال می برد.
از سوی دیگر، »زن و بچه« سعی دارد 
نه به یک مضمون و موضوع بلکه به یک 
ســری از مضامین و موضوعات جامعه 
ایران بپردازد و قرار اســت در این فیلم 
دوساعته از عشق و خیانت تا مادرانگی 
ســخن گفته شــود و امنیت و ایرادات 
سیستم قضا به نقد کشیده شود. همین 
پرداخت بــدون مقدمه و گســترده به 
موضوعات مختلف اجتماعی و فرهنگی 
در فیلم ســبب شــده کــه هیچ کدام 
پرداخت دقیق و عمیقــی پیدا نکنند و 
همگی در حد یک طرح موضوع و شعار و 
بیانیه سیاسی و اجتماعی معرفی شوند. 
بیانیه های سیاســی و اجتماعی که 

کارکرد جشنواره ای مهم و زیادی دارند 
و باعث شــدند تا چهارمین فیلم سعید 
روســتایی جشنواره پســندترین فیلم 
کارنامه او نیز باشد. فیلمی که پر است از 
مضامین اپوزیسیون، انتقادی و اعتراضی 
که اگرچــه از نظر ســینمایی پرداخت 
درســتی ندارند؛ اما از نظر مانیفست و 
محتوای ظاهری می توانند برای فیلم و 
حضور در جشنواره ای چون کن اعتبار و 

امتیاز بیافریند.
اشــکال اصلی ســینمای ســعید 
روســتایی کــه در »زن و بچــه« نیز 
وجود دارد، مشــکل قصه گویی به جای 
موقعیت سازی اســت؛ مسئله ای که در 
فیلم پرمخاطب متری شــش و نیم نیز 
وجود داشــت و تا الان در »زن و بچه« 

ادامه پیدا کرده اســت؛ روســتایی در 
مقام نویســنده فیلم هایــش هر چقدر 
خوب دیالوگ نویســی می کند و خوب 
موقعیت های جذاب می سازد و از سوی 
دیگر، ســکانس های تأثیرگذار تصویر 
می کند در خلق داستان لنگ می زدند 
و همه آثارش از بابــت قصه گویی دچار 

لکنت می شوند. 
در »زن و بچه«، با افتتاحیه طولانی 
طرفیــم، بعــد از آن شــخصیت ها با 
انگیزه های نه چنــدان منطقی معرفی 
می شوند و کشمکش های مختلف شکل 
می گیرد. اما این داســتان و کشش آن 
نیست که مخاطب را همراه می کند بلکه 
موقعیت های پشت ســرهم و متعددی 
است که به قولی وقت ســر خاراندن به 
تماشــاگر نمی دهد و این گونه به جای 
تبییــن قصــه او را ســرگرم و مرعوب 

می کند. 
مســئله اصلی فیلم بعد از مرگ علی 
یــار، پیداکردن مقصر مرگ او توســط 
مهناز اســت که افراد مختلفی از ناظم 
مدرسه، پدرشــوهر، خواهر، منشی و.... 
در مظان اتهام هســتند و حتی حمید 
هم از تیغ انتقام مهناز در امان نیســت و 
جملگی ضربه هایی از مهناز خورده و به 

او ضرباتی نیز می زنند!
در جمع بندی »زن و بچه« باید نوشت 
که این فیلم از نظر فیلمنامه ضعیف ترین 

فیلم سعید روستایی است با این توضیح 
که حجم زیاد اتفاقات پشت سرهم مجال 
توجه به ریزه کاری هــای کارگردانی را 
نمی دهد و اگرچه کارگردانی روستایی 
حائز امتیازاتی مهم اســت؛ اما در سایه 
یک قصه مضمون زده، پر حرف، طولانی 
و با ســکانس ها و شخصیت های اضافی 
نه تنها کارگردانــی فیلم به محاق رفته؛ 
بلکه روســتایی که زمانی با دیالوگ ها، 
موقعیت ها و کاراکترهایش محبوب شده 
بود اینجا فیلمی ساخته که فقط در حال 
موقعیت ساختن، دیالوگ گفتن زیاد از 
حد به جای تصویر ساختن و همچنین 
مضمون زدگــی اپوزیســیونی به جای 
طراحی یک قصه بومی و بیان معضلات 

اجتماعی شده است.

نگاهی به فیلم »زن و بچه«؛ چهارمین ساخته سعید روستایی

موقعیت سازی به جای داستان سرایی

پرده نقره ای

محمد تقی زاده


